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  شناختي آن در انديشه شهيد صدر مباني منطقي استقرا و تطبيقات معرفت

  

  ∗محمدعلي اسماعيلي

  چکيده

شناسي و فلسفه علم مطرح بوده و از زواياي مختلفي مـورد   از گذشته دور تا اکنون در منطق، معرفت» استقرا«له ئمس

ها را در بـاب اسـتقرا بـه     شود. آنچه بيشتر پژوهش يدو قسم تام و ناقص تقسيم مبررسي قرار گرفته است. استقرا، به 

 ـ      يصحت استنتاج در استقراخود اختصاص داده، استقراي ناقص است.  اسـت:   ينـاقص بـر اثبـات سـه اصـل مبتن

 موارد استقرا شده. يربر غ يمتعم يهتوج )استحاله اتفاق و تصادف خاص؛ ج )استحاله اتفاق و تصادف مطلق؛ ب.)الف

مکاتب مختلف فکري در باب استقرا واقع شده و هر کدام از طرفـداران ديـدگاه    توجهمورد  بالانه گا اثبات اصول سه

  هايي در اين زمينه پرداخته است. گرايي به ارائه تلاش گرايي ارسطويي و تجربه عقل

 »راءالأسس المنطقيـه[ للاسـتق  «سنگ  در کتاب گران» ديدگاه ذاتي«با طرح ديدگاه جديدي به نام  �شهيد صدر

  .ندا گرايي پرداخته گرايي ارسطويي و تجربه به نقد و بررسي ديدگاه عقل

استقراي ناقص، مفيد يقين موضوعي است و حصول يقين موضوعي، با طي دو مرحلـه   �در ديدگاه شهيد صدر

حلـه دوم بـه   يابـد و در مر  پذيرد. در مرحله اول، احتمال مورد نظر افزايش مي توالد موضوعي و توالد ذاتي سامان مي

  .شود تبديل مييقين موضوعي 

  ها واژهكليد

  .�استقرا، توالد موضوعي، توالد ذاتي، حساب احتمالات، شهيد صدر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    Email: Mali.esm91@yahoo.com         .�المصطفي العالميه[ . اتمام کارشناسي ارشد جامعه[∗

 . ٢١/١٢/١٣٩١، تاريخ پذيرش: ١٣/٠٩/١٣٩١تاريخ دريافت: 

  ٧ـ٤٢ ، ١٣٩١ زمستان، ٢٥، پياپي چهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي، 
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 مقدمه 

استدلال از طريق معلوم تصديقي بر مجهول تصديقي، با سه روش قيـاس، اسـتقرا و تمثيـل انجـام     

تدلال با روش استقراي نـاقص اسـت.   گيرد. در اين ميان، آنچه مشکلات فراواني ايجاد کرده، اس مي

علـم جايگـاهي ويـژه يافتـه اسـت، بـه        يلسوفانو ف دانان رو استدلال استقرايي در ميان منطق از اين

گرايـي در پـي حـل مشـکل اسـتقرا برآمـده و        گرايي و تجربـه  طوري که هر کدام از دو مکتب عقل

  اند. هايي ارائه نموده حل راه

فيلسوفان مسلماني است که به بررسي تفصيلي مسـئله اسـتقرا    اندکاز  �شهيد محمدباقر صدر

گرايي به ارائه ديدگاه جديدي بر مبناي حسـاب   گرايي و تجربه پرداخته و با نقد ديدگاه مکتب عقل

يـا مبـاني منطقـي     »للاسـتقراء  الاسـس المنطقيـه[  «ايشان با تأليف کتاب  احتمالات پرداخته است.

منظور كشف مباني منطقي مشـترك ميـان علـوم      استقرا بهر زمينه داستقرا، سلسله مباحث جديدي 

  .مطرح کرده استطبيعي و ايمان به خدا 

در مسئله استقرا، از عهده ايـن نوشـتار خـارج     �شهيد صدر فکريبررسي تفصيلي سير تحول  

ايـن   اما توجه به اين نکته لازم است که ايشان نه به صورت يکباره، بلکه طي چند مرحله بـه  ١است.

گرايـي و   هـاي مکتـب عقـل    ، وقتي به تقرير ديدگاه»فلسفتنا«است. ايشان در کتاب  هديدگاه رسيد

گرايي در دو حـوزه   هاي عقل پردازد، از ديدگاه گرايي در دو حوزه تصورات و تصديقات مي تجربه

راً ظـاه  ٢دهـد.  نمايد و به اصالت عقل در هر دو حوزه فتوا مـي  تصورات و تصديقات طرفداري مي

 ٣بذر ديدگاه ايشان نخست در درس خارج اصول ايشان در مبحث حجيت دليل عقلي پاشيده شـد. 

دکتر زکي نجيب محمود به مطالعات بيشتر در اين مسـئله   »المنطق الوضعي«سپس با مطالعه کتاب 

ه و با گذشت اين مرحله به تقرير ديدگاه برگزيد ٤پرداخت که حدود هفت تا نه سال به طول انجاميد

 ه[المعـالم الجديـد  «اين تفکر در کتـاب  نخستين بازتاب پرداخت.  »المذهب الذاتي«خويش به نام 
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اين کتاب را به دليل استقرايي اختصـاص داده و طـي    بخشي ازقابل مشاهده است. ايشان  »للأصول

قـدر   سپس به تقرير تفصيلي ديدگاه خويش در کتـاب گـران   ٥دو فصل به بررسي آن پرداخته است.

آنگـاه بـه بررسـي تطبيقـات ديـدگاه خـويش در        ٦پرداختـه اسـت.   »للاستقراء ه[الأسس المنطقي«

  اين نوشتار خواهد آمد.پرداخت که شرح اجمالي آن در بخش پاياني هاي مختلف  کتاب

در منطـق ارسـطويي و منطـق ذاتـي بـا تکيـه بـر        اسـتقرا  به تبيين مباني منطقـي   نوشتار حاضر

رداخته و از بررسي مباني منطقي استقرا در منطق تجربي بـه دليـل تنگـي    پ �صدر يدشههاي  انديشه

شـناختي   اي از تطبيقات معرفت ، فهرست گونهپايان مقالهمجال خودداري شده است. همچنين در 

  ارائه شده است. �دليل استقرايي در ديدگاه شهيد صدر

  تبيين مسئله استقرا

، بـه دو قسـم اسـتدلال مباشـر و غيرمباشـر تقسـيم       استدلال از معلوم بر مجهول در يک تقسيم کلي

گردد. استدلال مباشر شامل تناقض، عکس مستوي، عکس نقيض موافق و مخـالف و نقـض؛ و    مي

کـه اسـتدلال از معلـوم بـر      گـردد. توضـيح ايـن    استدلال غيرمباشر شامل قياس، استقرا و تمثيل مي

  مجهول از چهار حالت خارج نيست:

استدلال قياس منطقي اسـت، در   گونهبر خاص يا از کلي بر جزئي: نام اين الف) استدلال از عام 

  قياس فقهي که استدلال از خاص بر خاص است. مقابل

  شود. استدلال استقرا ناميده مي گونهب) استدلال از خاص بر عام: اين 

  .استاستدلال تمثيل  گونهج) استدلال از خاص بر خاص: نام اين 

: اين حالت نيز گر چه تصور دارد؛ قسم مستقلي در سير از كلي به كلي عام ياد) استدلال از عام بر 

اند يا متساوي يا عام و خاص مطلـق و   يا متباين يادشده دو كلينيست؛ زيرا  بالاگانه  اقسام سه مقابل
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زيـرا تمثيـل بـه جزئـي      ؛از اين چهار قسم، قسم اول داخل در تمثيل است .يا عام و خاص من وجه

شود كه انتقال از متبـاين   خوانده مي» تمثيل« انتقال از جزئي به جزئي از آن جهت .دارداختصاص ن

داخـل   ،ذهن از خاص به عام باشد يرِس و ندباش عام و خاص مطلق ،دو كلي چنانچه .به متباين است

 ـ اما  .اند داخل در قياس ،از عام به خاص باشدذهن  سيرِو اگر  هستنددر استقرا  اوي اگر دو كلـي متس

  ٧اند. داخل در تمثيل ،عام و خاص من وجه باشند چنانچهاند و  داخل در باب قياس ،باشند

: نخسـت  خـورد  دوگونه استدلال به چشم مـي  بشري هانديشتوان گفت: در  در نگاهي ديگر مي

توسـعه نتيجـه از    ؛ و دوم استدلالي که در آنتوسعه نتيجه از مقدمات بيشتر نباشد استدلالي که در آن

شـود. شاخصـه    باشد. قسم نخست استنباط و قياس؛ و قسم دوم استقرا ناميـده مـي   قدمات بيشترم

؛ در مسـتلزم تنـاقض اسـت    اصلي اين دو قسم اين است که در قسم اول نفي نتيجه با قبول مقدمات

  نيست. مستلزم تناقض حالي که در قسم دوم نفي نتيجه با قبول مقدمات

ار دادن تمثيل و استقرا در عرض قياس، مطـابق ديـدگاه مکتـب    نکته قابل توجه اين است که قر

نيز مشتمل بر  استقراگرايي ارسطو و پيروانش صحيح نيست؛ زيرا ارسطوييان معتقدند تمثيل و  عقل

که قياس مزبـور در تمثيـل و اسـتقرا برهـاني نبـوده و مفيـد يقـين         قياس ضمني هستند؛ نهايت اين

  ٨باشد. نمي

الأسـس  «شـود. موضـوع اصـلي کتـاب      به دو قسم ناقص و تام تقسيم مياستقرا در يک تقسيم 

اسـتقراي  در خصـوص  چند نکته مهـم   �استقراي ناقص است؛ اما شهيد صدر »للإستقراء ه[المنطقي

  کنيم: کند که به برخي از آنها اشاره مي تام ذکر مي

اسـتقرا نيسـت؛ زيـرا در     تفسير کنيم، استقراي تـام » ير از خاص به عامس«الف) اگر استقرا را به 

  ٩اند. استقراي تام، نتيجه و مقدمات مساوي
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شوند؛ زيرا قياس تنها در جايي کاربرد  استقرا استنتاج مي باب) ارسطو معتقد است مبادي قياس 

آن محمول (حد اکبر) بـراي موضـوعش (حـد اصـغر)      به کمکدارد که حد وسطي در کار باشد تا 

راي موضوع در مبادي قياس (مقدمات اوليه قياس) بدون وسـاطت  اثبات گردد؛ اما ثبوت محمول ب

گيرد. بنابراين، قياس در آنها جايي ندارد. پس، تنها راه ثبـوت محمـول بـراي     حد وسط صورت مي

تـام مفيـد يقـين مضـاعف      يمعتقد است اسـتقرا  �شهيد صدر ١٠.استموضوعش استقراي کامل 

باشد؛ زيـرا اسـتقراي    في محمول از موضوع) نمي(يقين به ثبوت محمول براي موضوع و استحاله ن

تام کاشف رابطه سببيت بين موضوع و محمول نبوده و تنها از ثبوت محمـول بـراي موضـوع خبـر     

دهد. بنابراين، نتيجه استقرا، قضيه برهاني نيست؛ زيرا در برهان وجـود يقـين مضـاعف شـرط      مي

ريـزد و بـا    ، اساس برهان ارسطويي فرو مياست؛ وقتي مقدمات اوليه و مبادي قياس برهاني نباشند

  ١١فرو ريختن برهان، منطق ارسطويي فرو خواهد ريخت.

گردد و افرادي را که در آينده خواهنـد   جاري مي موجودج) استقراي تام فقط در محدوده افراد 

ضـاياي  گردد. بنابراين، استقراي تام در علوم قابل استفاده نيست؛ زيرا در علـوم از ق  آمد، شامل نمي

اين نکته ايشان دلالت  ١٢شان باشد. شود که محمول آنها شامل تمام افراد موضوع اي استفاده مي کليه

در مقام اسـتنتاج   آنکهکه استقراي تام با فرض وجود آن، در علوم قابل استفاده نيست؛ چن دارد بر اين

 ـخامساً: إن الاستقراء الكامل لايمكن أن يتوفّر فـي القضـاي  «نويسد:  مي امـا   ١٣؛»فـي العلـوم   ه[ا الكلي

اين است که استقراي تام اساساً وجود ندارد، نه اينکه بـا   بيانگراين مطلب،  بارهتوضيحات ايشان در

رسد، همـين مطلـب اخيـر     فرض وجود آن، در علوم قابل استفاده نيست؛ و آنچه صحيح به نظر مي

  ١٤است.

اساساً اسـتقراي تـام مفيـد مطلـب جديـدي       اند که د) برخي در مقام اشکال بر استقراي تام گفته

در نکته قبل بدان اشاره کرديم) بلکـه   آنکهنيست. بنابراين، نه تنها نتيجه آن قضيه برهاني نيست (چن
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اشکال از اشتباه در مقام استنتاج اسـتقرا  اين معتقد است که  �شهيد صدر ١٥اصلاً هيچ دليليتي ندارد.

هـاي مختلـف اسـتقرا نمـوديم،      دد با حرارت را در آهن. توضيح اينکه وقتي تمگيرد سرچشمه مي

هاي  شوند (صغرا) و اين قطعه هاي آهن با حرارت دادن ممتد مي اين قطعه: «کنيم چنين استنتاج مي

هـاي آهـن بـا حـرارت دادن ممتـد       اند (کبرا) پس، همه قطعه هاي آهن استقرا شده آهن، همه قطعه

هاي استقرا شده آهن اثبات نشده، بلکه براي همه  براي قطعهدر اين استنتاج، اصغر فقط ». شوند مي

  ١٦هاي آهن اثبات شده است. قطعه

ماست، بررسي استقراي نـاقص اسـت. در اسـتقراي     نظرنظر از استقراي تام، آنچه مورد  صرف

شود. صحت اين استنتاج فرع بر اثبات سـه   ير از خاص به عام بوده و نتيجه کلي استنتاج ميناقص س

  مهم است که از اين قرارند: مطلب

انـد و نـه    الوجـود بالـذات   هـاي مـورد نظـر نـه واجـب      پديـده  اول) استحاله اتفـاق محـض:  

وجو براي يافتن علت آنها فرع بـر قبـول ايـن     الوجوداند. جست الوجود بالذات، بلکه ممکن ممتنع

ليـت عـام و   ، سـببيت و ع نخسـت الوجودي علتـي دارد. بنـابراين، بايـد     مطلب است که هر ممکن

  استحاله اتفاق محض اثبات گردد.

اثبات گرديد، بايد سببيت خاص نيز اثبات گردد؛  عاموقتي سببيت  دوم) استحاله اتفاق خاص:

الوجود اسـت، علتـي دارد؛ امـا اينکـه      کند که تمدد آهن چون ممکن زيرا سببيت عام فقط اثبات مي

را محتمل است چيز ديگري سبب تمـدد  علت آن خصوص حرارت است به اثبات نيازمند است؛ زي

  باشد.

وقتي سببيت عام و خاص اثبات گرديد، لازم است صحت تعميم نتيجه استقرا نيز  سوم) تعميم:

  ١٧را در تمام موارد جاري کرد. اثبات گردد تا بتوان آن
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نظـران از   رود. صـاحب  گفته کليد حل مشکل مسئله استقرا به شمار مي پاسخ به سه مطلب پيش

هـاي   انـد و پاسـخ   برآمـده  يادشـده گرايي در پي اثبات مطالب  گرايي و تجربه تب مختلف عقلمکا

مکتـب  جـا بـه اجمـال بـه تبيـين و تحليـل ديـدگاه         اند. ما در ايـن  دهداسه مطلب اين به  گوناگوني

  پردازيم. مي �گرايي ارسطويي پرداخته و در ادامه به ارائه ديدگاه مذهب ذاتي شهيد صدر عقل

  گرايي ارسطويي منطقي استقرا در مکتب عقلمباني 

گرايي در حـوزه تصـورات بـه     شود. عقل گرايي در دو حوزه تصورات و تصديقات مطرح مي عقل

گردد که معتقد است عقل ادراکات مستقلي دارد که برگرفته از ادراکـات حسـي    گرايشي اطلاق مي

 ـ  نيستند. در مقابل اين گرايش، حس د اسـت تنهـا منبـع ادراکـات انسـان      گرايي قرار دارد کـه معتق

ادراکات حسي اوست و تصورات عقلـي نيـز برگرفتـه از ادراکـات حسـي هسـتند. از طرفـداران        

طور که جـان لاک،   توان دکارت و کانت را نام برد؛ همان گرايي در حوزه تصورات مي شاخص عقل

اين مسـئله   �صدرگرايي در حوزه تصورات هستند. شهيد  بارکلي و هيوم جزء افراد شاخص حس

گرايي در حوزه تصديقات بـر   عقل ١٨مورد بحث قرار داده است. فلسفتنارا به طور مبسوط در کتاب 

گردد که معتقد است عقل انسان ادراکـاتي دارد کـه برگرفتـه از تجربـه نيسـت.       گرايشي اطلاق مي

گـرايش، ديـدگاه    ايـن  برابـر بنابراين، برخي ادراکات عقلي انسان بـه تجربـه نيازمنـد نيسـتند. در     

اند و ادراکـاتي مسـتقل    گرايي قرار دارد که معتقد است تمام ادراکات انسان بر گرفته از تجربه تجربه

مورد بحث قرار داده  فلسفتنااين مسئله را نيز به طور مبسوط در کتاب  �از تجربه ندارد. شهيد صدر

  ١٩است.

گرايـان در حـوزه    ديـدگاه عقـل  از  اسـتقرا جا مورد بحث اسـت، بررسـي مسـئله     آنچه در اين

گرا در پي حل مشکل استقرا برآمده و مطالـب مهمـي را در زمينـة آن     تصديقات است. فلاسفه عقل
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گرايان در مـورد اسـتقراي نـاقص در ضـمن نکـات زيـر ارائـه         اند. حاصل ديدگاه عقل ارائه نموده

  گردد: مي

نيـاز از تجربـه تلقـي     عقلي و بـي گرايي جزء اصول مسلّم  : سببيت عامه در مکتب عقلنکته اول

عامه ارائـه   سببيتبراي اثبات  دو استدلالالبته از طرف برخي از طرفداران حکمت متعاليه  .شود مي

  شده است که بدين قرارند:

ارائه گرديده است. تقرير ايـن اسـتدلال بـدين     �اين دليل از سوي صدرالمتألهين استدلال اول:

وجـود و عـدم بـه آن     نسبت يتساو »امکان« يوجود است و معناال ممکن يا هر حادثه قرار است:

 يـن ا يو بـرا  کنـد  يـدا بر عدمش رجحان پ آن وجود يدرخ دهد، با يا حادثه ينکها يبرا ،پس. است

. مـرجح همـان علـت اسـت     يناست و ا  محال بدون مرجح يحترج يراز؛ باشد يمرجح يدبا يحترج

  ٢٠دارد. لتيع يا هر حادثه ،پس

ارائه گرديده است. تقرير اين استدلال بـدين   �اين دليل از سوي علامه طباطبايي استدلال دوم:

موجـود   نکنـد،  يـدا پ ضـرورت وجـودش  تـا وقتـي   اسـت و  الوجود  ممکن يتيهر ماه قرار است:

سـبب    مگـر بـه  شـود،   يواجب نم يممکن يتو هر ماهاست وجود مساوق وجوب  ،پسشود.  ينم

  ٢١.گردد يموجود نم يارجخ  يجز به عامل يتماه ي. پس،خارج

: تنها راه رسيدن به يقين قياس است و تمثيل و استقراي ناقص به خودي خود و بـدون  نکته دوم

گذاري  در فرق �رو، فارابي از اين ٢٢استفاده از قياس منطقي و برخي قواعد عقلي مفيد يقين نيستند.

نيـز ايـن    �سـينا  ابـن  ٢٣ين اسـت، بين استقرا و تجربه معتقد است که تجربه برخلاف استقرا مفيد يق

حقيقت اين است که مرز بين استقرا و تجربه بـه صـورت روشـن بيـان      ٢٤مطلب را بيان کرده است.

و كثير من الناس يبدلون كل «نويسد:  گذاري بين اين دو مي بعد از فرق �فارابي آنکهنشده است؛ چن
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 ٢٥».عن هـذين المعنيـين   ه[جرت العبار واحد في هذين الاسمين بدل الاخر، الا انّا نحن لانبالي كيف

افزايد، اين است که فلاسـفه   چيزي که بر اين ابهام مي ٢٦نيز بدين مطلب اعتراف دارد. �شهيد صدر

در  آنکـه سو تصريح دارند که استقرا مفيد يقين نيست؛ اما تجربه مفيد يقين است؛ چن گرا از يک عقل

کوشـند مشـکلات اسـتقرا را     م؛ و از سوي ديگـر، مـي  نقل کردي �و فارابي �سينا عبارات بالا از ابن

از عبارت ارسطو در بخش قبلـي   آنکههاي مفيد علم قرار دهند؛ چن را جزء روش برطرف نموده و آن

توان مرز اين دو را با توجه به بيانات ايشان چنين ترسيم  بندي مي (شق ب) نقل گرديد. در يک جمع

  کرد:

گرا اين اسـت کـه هـر دو بـه قيـاس       در انديشه فلاسفه عقل نقطه مورد اشتراک استقرا و تجربه

براي  ٢٧باشند. آور نيستند، بلکه مفيد ظن نيز نمي نيازمند هستند و بدون استفاده از قياس نه تنها يقين

  يافتن تمايز اين دو بايد توجه نمود که استقرا در بيان فلاسفه دو کاربرد عام و خاص دارد:

گـذاري ايـن دو    وقتي استقرا در مقابل تجربه قرار گيرد و در پي فرقالف) کاربرد خاص استقرا: 

هاسـت،   باشيم، مقصود از استقرا صرفاً بررسي جزئيات به منظور يافتن محمـولي خـاص بـراي آن   

رو، استقرا مفيد يقين نيست؛ چـون علـت مـورد     که در پي کشف علت حکم باشيم. از اين بدون اين

تعميم آن نماييم. در مقابل، مقصـود از تجربـه بررسـي جزئيـات همـراه      ايم تا حکم به  نظر را نيافته

کارگيري عملياتي جهت کشف علت است. بنابراين، تجربه مخلوطي از اسـتقرا و قيـاس اسـت.     به

البته لازم نيست جزئيات مورد تجربه شامل همه موارد باشـند، بلکـه از تجربـه برخـي مـوارد نيـز       

مطلب در اين است که بررسي جزئيـات در تجربـه بـه منظـور بـه      توان علت را کشف نمود. سر  مي

در  نکـه ادست آوردن علت حکم است، نه صرف گردآوري عدد خاصـي از مـوارد و جزئيـات؛ چن   

  رو تجربه مفيد يقين است. استقرا چنين است. از اين
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افـاده يـا   ب) کاربرد عام استقرا: وقتي سخن از تقابل استقرا و تجربه نيست و از حکم اسـتقرا در  

شود، مقصود از استقرا عملي است مرکّب از گردآوري صرف جزئيـات در   عدم افاده يقين بحث مي

شـود و تجربـه در ضـمن آن     کنار عملي ديگر براي کشف علت حکم. بنابراين، شامل تجربه نيز مي

  وجود دارد.

تجربه وجود دارد؛ از  در تأييد گفتار پيشين در مرزبندي استقرا و دانان کلماتي از فلاسفه و منطق

گيـري نفـس از حـس در     در مقام تشريح کيفيت بهره برهان شفادر  �سينا جمله عبارتي است از ابن

المبادئ التي منها يتوصل إلي العلم اليقينـي برهـان و اسـتقراء:     نا«...نويسد:  جا که مي معقولات؛ آن

ايشان سپس در پـي توضـيح مطلـب     ٢٨».أي الاستقراء الذاتي و لابد من استناد الاستقراء إلي الحس

  نويسد: برآمده و مي

: أحدها بالعرض و الثاني بالقياس ه[إن تصديق المعقولات يكتسب بالحس علي وجوه أربع

 ـ  مـن   و أمـا الكـائن بالاسـتقراء فـإن كثيـراً      ...ه[الجزئي و الثالث بالاستقراء و الرابـع بالتجرب

المذكور أولا. فإذا استقرأ جزئياته تنبه العقل علي الأوليات لاتكون قد تبينت للعقل بالطريق 

، بـل منبهـا   ه[لاعتقاد كلي البت اعتقاد الكلي من غير أن يكون الاستقراء الحسي الجزئي موجباً

  ٢٩فكأنه مخلوط من قياس و استقراء، و هو آكد من الاستقراء. ه[و أما الكائن بالتجرب ...عليه

  نويسد: فيد يقين ميدر پي تبيين استقراي م �شيخ اشراق

 ه[و هي مشاهدات متكـرر » المجربات«أولها : الاشراق لها أصناف ه[و الحدسيات علي قاعد

كحكمك بأن الضـرب بالخشـب مـؤلم. و     تأمن النفس فيه عن الاتّفاق بالتكرار يقيناً ه[مفيد

فاذا كان  ه[.كثيرليس هو من الاستقراء، و الاستقراء هو حكم علي كلّي بما وجد في جزئياته ال

ه اذا قطـع رأسـه    «عن هذا الحكم، فـنعلم ان حكمنـا علـي كـلّ انسـان       ه[الاستقراء عبار بانّـ

للكـلّ و   ه[، اذ لامشـاهد ه[ليس الّا حكما علي كلّي بما صودف في جزئياتـه الكثيـر  » لايعيش
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تلـف، قـد لايفيـد    و اذا اخ. الاستقراء قد يفيد اليقين، اذا اتّحد النوع كما في امثـال المـذكور  

اسـتقراء بمـا شـاهدت و    » بأن كلّ حيوان يحرك لدن مضغه فكّه الأسفل«كحكمك  اليقين

  ٣٠تشاهده كالتمساح بخلاف ما شاهدته. يجوز أن يكون حكم ما لم

  ٣١نمايد. فرق اين دو را به روشني تصوير مي المحاکماتالدين رازي نيز در  قطب

به خودي خود و بـدون اسـتفاده از قيـاس منطقـي و      ستقراادر نکته قبلي گفته شد که  :نکته سوم

الاتّفـاق  «يقين نيست؛ اما ارسطوييان معتقدند که استقرا با استفاده از قاعده مفيد برخي قواعد عقلي 

تواند سببيت خاصـه را اثبـات کنـد؛ زيـرا وقتـي در مـوارد        مي» او الصدفه[ لايکون دائمياً و لااکثرياً

گيريم کـه تقـارن دو    تقارن ملاحظه نموديم، با تکيه بر قاعده مذکور نتيجه مي فراواني بين دو پديده

پديده فوق بر اساس تصادف نيست، بلکه بين اين دو عليت برقرار است. وقتي بـا تکيـه بـر قاعـده     

إن «گويـد:   گفته سببيت خاصه را استنتاج نموديم، با تکيه بـر قاعـده عقلـي ديگـري کـه مـي       پيش

المعلـول لايتخلّـف عـن    «و يا قاعده عقلي » هه[ من الطبيعه[ تؤدي الي نتائج متماثله[الحالات المتشاب

  کنيم. ؛ تعميم را نيز استنتاج مي»علّته التامه[

کند: سببيت عامه را  گانه استقرا را چنين بازگشايي مي نتيجه اينکه منطق ارسطويي مشکلات سه

نمايـد و   اثبـات مـي  » ستحاله اتفاق دائمي يـا اکثـري  ا«شمارد. سببيت خاصه را با قاعده  بديهي مي

و يـا قاعـده   » لزوم نتـايج متماثـل از حـالات متشـابه طبيعـت     «مشکل تعميم را با تمسک به قاعده 

گانـه اسـتقرا    نمايد. وقتي مشکلات سـه  برطرف مي» استحاله تخلف معلول از علت تامه خودش«

  هد بود.برطرف شد، استقرا بدون هيچ مانعي مفيد يقين خوا

مکتب ارسطويي در حل مشکلات مسئله استقرا  طرفدارانگانه مذکور برآيند کلمات  نکات سه

اما پرداختن به آنها مـا را از هـدف    ٣٢ها وجود دارد؛ هايي بين آن است. البته در برخي موارد اختلاف

  کند. اين نوشتار دور مي
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  ����گرايي ارسطويي از ديدگاه شهيد صدر نقد مکتب عقل

گرايي به مسئله استقرا پرداختـه اسـت. تبيـين تفصـيلي      به تفصيل به نقد رويکرد عقل �درص يدشه

جا به برخي از نقدهاي ايشـان بـر    رو در اين اشکالات ايشان از عهده اين نوشتار خارج است. از اين

  پردازيم: مي يادشدهرويکرد 

  محـال  ييارسـطو صـول  ا يـق از طرسببيت عامه استدلال بر   امکانکه  است معتقد �صدر يدشه

ايشان به نقد دو دليل ارائه شده از سـوي   ٣٣.داند ياز منطق استقرا م  استفاده راآن  اثبات راهو تنها  بوده

پردازد. حاصل نقد ايشـان ايـن اسـت کـه دو      طرفداران منطق ارسطويي براي اثبات سببيت عام مي

کـه در دليـل   » ه ترجيح بدون مـرجح استحال«؛ زيرا قضيه اند مصادره به مطلوب دچار يادشدهدليل 

اول از آن استفاده شده، تعبير ديگري از سببيت عامه است. پس اسـتفاده از آن بـراي اثبـات سـببيت     

  مستلزم اخذ مطلوب در مقدمات است.

 هـيچ «گويـد:   اي کـه مـي   دليل دوم نيز متوقف بر پذيرش قبلي سببيت عامه است؛ زيرا مقدمـه 

  ٣٤، فرع بر پذيرش سببيت عامه است.»خارجي سبب  به مگر شود، نمي واجب ممکني ماهيت

بـديهيات   ازگرا،  توجه به اين مطلب داراي اهميت است که سببيت عامه در انديشه فلاسفه عقل

النفسي با مراجعه به وجدان خويش بدان معترف است. بـه همـين    رود و هر انسان سليم به شمار مي

زند؛ زيرا بين خود و افعال اختياري خويش رابطه عليت را  منظور، دست به انجام افعال اختياري مي

در پي اقامه برهان بر مطلبي برآمده و مطلوب خـويش را بـا ذکـر مقـدماتي اثبـات       آنکهيابد؛ چن مي

رو، نه تنها  يابد. از اين معلولي مي و کند؛ زيرا در پرتو اصل عليت بين مقدمات و نتيجه رابطه علي مي

برهان نيازمند نيست، بلکه اساساً اقامه دليل و برهان بر اثبات آن محـال اسـت؛   اصل عليت به دليل و 

زيرا اقامه برهان، فرع بر قبول عليت مقدمات براي نتيجه است، و ايـن خـود مصـداقي از مصـاديق     

بـه ايـن مطلـب اعتـراف      فلسفتنانيز در کتاب  �جالب توجه اينکه شهيد صدر ٣٥اصل عليت است.
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گردد کـه   بنابراين روشن مي ٣٦شمارد. لال بر قبول يا رد اصل عليت را باطل ميکرده و هرگونه استد

اند و يا در پي اثبات قاعـده   ، در پي اثبات اصل عليت نيستند، بلکه يا در پي تنبيه بر آنيادشدهدو دليل 

  ».يوجد يجب لم الشئ ما لم«

معتقـد  » مي يا اکثـري نفي اتفاق دائ«در خصوص سببيت خاصه با تکيه بر قاعده  �شهيد صدر

لزوم و ضـرورت بـر دو قسـم منطقـي و      .است مفهوم اتفاق و صدفه در مقابل مفهوم لزوم قرار دارد

  :شود واقعي (خارجي) تقسيم مي

ارتباط ميان دو قضيه يا دو دسته از قضايا كه تفكيـك آنهـا مسـتلزم     :لزوم منطقي عبارت است از

درجـه بـودن    ١٨٠از جملـه   ،ي اقليدسـي و احكـام آن  مانند تلازم ميان اشكال هندس ،تناقض است

  .زواياي مثلث

در اينجـا فـرض    .مانند آتش و حرارت ،سببيت ميان دو چيز  رابطه :لزوم واقعي عبارت است از

  ٣٧ند.ا ولي در خارج لازم و ملزوم ؛وجود آتش و نفي حرارت مستلزم تناقض نيست

تصـادف   :بر دو قسم است است، و منطقينفي لزوم واقعي همان  کهتصادف ايشان معتقد است 

سـت و  ا هـا  تصادف مطلق نفي هرگونه سببيت و لزوم منطقي بـراي پديـده   .مطلق و تصادف نسبي

بدون هيچ لزوم منطقي. قانون سببيت، تصادف مطلـق را   ،زماني دو رويداد يعني هم ،تصادف نسبي

الاتفاقي اين است   ةارسطو از قاعداما تصادف نسبي از نظر فلسفي محال نيست و منظور  ؛كند رد مي

  ٣٨.، نه اينکه استحاله عقلي داشته باشدكه تصادف نسبي تكرارپذير نيست

معتقد است نقطه اختلاف اساسي بين منطق ارسطويي و منطق ذاتي در اين اسـت   �شهيد صدر

ولي بـودن يـا   ارسطو براي انيز و  نيستعقلي و قبل از تجربي  اي در منطق ذاتي، قاعده بالا قاعدهکه 

 ؛توان اين قاعـده را پيشـين دانسـت    دليلي اقامه نكرده است و از طرفي نمي ،مبرهن بودن اين قاعده
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هـاي اوليـه بشـر     ؛ در حالي که ارسطو آن را جزء شناختداند زيرا عقل تكرار تصادف را محال نمي

  ٣٩داند. مي

جمله اين كـه اگـر قضـيه     از ؛سازد ارسطو وارد مي نسبيقانون تصادف  رهفت اعتراض ب ايشان

يعنـي   ،بايد قضيه ملازم او ؛صادق باشد ،» پي تكرارپذير نيست.در.تصادف نسبي در ده تجربه پي«

واقـع   در دهمـين بـار حتمـاً    ،ه بار آزمايش واقع شـود اگر تصادف نسبي در نُ«اين قضيه شرطيه كه 

كـه   پذيرند و حال آن را نمي در حالي كه طرفداران ارسطو اين مطلب ؛نيز صادق باشد ؛»نخواهد شد

همچنين  ٤٠به ناچار و به همان ميزان قضيه ملازم او نيز يقيني خواهد بود. ،اگر علم عقلي يقيني باشد

؛ علت ب است ،الف هيچ دليلي نداريم كه حتماً ،اگر در آزمايش، اقتران الف و ب را مشاهده كرديم

باشد و نيز علم ما بـه ايـن كـه تصـادف نسـبي        علت ،كه از آن غفلت داريم ديگري  شايد پديدهزيرا 

  ٤١تكرارپذير نيست موارد جمع تعدادي از احتمالات است.

؛ و منطـق  تصادف نسبي ارسطو، علم عقلـي و مـا قبـل تجربـه نيسـت       سخن آن كه قاعدهکوتاه 

را بـه  ، به خطا رفته است، بلکـه در اينکـه اسـتقرا    بديهي و ما قبل تجربه دانستن آنارسطو نه تنها در 

نيازمند دانسته نيز به خطا رفته است. ديدگاه صحيح اين است که قضـاياي   يادشدهگانه  قضاياي سه

  ٤٢شوند و تعميم نيز با خود استقرا قابل اثبات است. گانه نيز در پرتو خود استقرا اثبات مي سه

  ����مباني منطقي استقرا در انديشه شهيد صدر

گرايي، توجـه بـه    گرايي و تجربه ن تفاوت آن با ديدگاه عقلو بيا �شهيد صدر پيش از تقرير ديدگاه

  نمايد: نقش مهمي دارد؛ ضروري ميايشان اقسام توالد که در تبيين ديدگاه 

  پذيرد: معتقد است که توالد و زايش مجهول از معلوم با دو روش انجام مي �شهيد صدر
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ن مجهول و معلومـات قبلـي   بر وجود تلازم بي موضوعيتوالد موضوعي يا حقيقي: توالد  الف)

مبناي هر استنتاج قياسي است كه براساس تلازم ميان قضايا، معرفـت جديـد    مبتني است. اين توالد

در ايـن  ». ميـرد   پس خالـد مـي   ؛ميرد خالد انسان است و هر انساني مي«براي مثال،  ؛شود زاييده مي

  ٤٣مثال بين مقدمات و نتيجه ملازمه وجود دارد.

بـدون   ،زاييدن معرفتي از معرفت ديگـر  :ازاست  عبارتزايش ذاتي و شخصي  ب) توالد ذاتي:

. البته گرچه بين خود قضايا تلازمي وجـود نـدارد،   كه ميان آنها تلازم حقيقي وجود داشته باشد اين

بنـابراين، توالـد موضـوعي بـر وجـود       .ها تعلق گرفته است، تلازم وجود دارد بين معرفتي که بدان

قضايا مبتني است؛ در حالي که تلازم ذاتي بر وجود تلازم بين معرفت به قضايا مبتني تلازم بين خود 

  ٤٤است.

 ـفرق اساسي  :پردازيم مي �صدر شهيداکنون به تقرير ديدگاه  گرايـان در   گرايـان و عقـل   هتجرب

تنهـا   را آزمـايش و تجربـه حسـي    گرايـان  اشاره شد، در اين است که تجربـه  آنکهمسئله استقرا؛ چن

. در مقابـل،  شـمارند  ميفاقد هرگونه معرفت پيشيني و عقلي را و انسان  دانند مي معرفت مهسرچش

گرچـه در کتـاب    �شـهيد صـدر  . فشـارند  پاي مـي بر معارف مستقل از حس و تجربه  گرايان عقل

 يـه[ الأسـس المنطق  امـا بـا تحقيقـاتي کـه در کتـاب      ٤٥گرايي را پذيرفته است؛ رويکرد عقل فلسفتنا

مـذهب  «به انجام رسانده، به ديدگاه ديگري در تفسير معارف بشري دست يافتـه و آن را   للإستقراء

انسـان داراي   گرايان در اين نقطه مشـترک اسـت کـه    ناميده است. اين ديدگاه با ديدگاه عقل» ذاتي

ايـن دو ديـدگاه در تفسـير نمـو معـارف      اختلاف اساسي است اما  معارف مستقل از حس و تجربه

يعني زايش و توالد موضـوعي و حقيقـي را بـراي افـزايش      ،مذهب عقلي تنها يك راه انساني است.

علاوه بر توالد موضـوعي   �شهيد صدر اما مذهب ذاتي ؛سازد شناخت و كثرت معلومات مطرح مي
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و معتقـد اسـت کـه قسـمت      جويد به روش ديگري به نام توالد و زايش ذاتي و شخصي تمسك مي

  ٤٦آيد. ساس اين روش به دست ميزيادي از معارف انسان بر ا

عقلـي و پيشـيني كـه اسـاس      ،. معارف اوليه١اند:  معارف بشري بر سه نوع �شهيد صدراز نظر 

توالـد   روش  اي كه از معـارف اوليـه بـه    . معارف ثانويه٢؛ مانند اصل عدم تناقض ،اند معارف بشري

اي كه از معارف اوليـه   ارف ثانويه. مع٣مانند مسائل نظري هندسه اقليدسي؛  ،اند حقيقي زاييده شده

هاي اسـتقرايي كـه تـلازم منطقـي ميـان       مانند تعميم ،اند و شخصي تحقق يافته يتوالد ذات روشبه 

مجموعه شواهد تجربي و تعميم حاصل از آنها وجود ندارد و تنها با زايش شخصي و ذاتي، استنتاج 

  ٤٧صورت گرفته است.

ويي براي اعتبـار بخشـيدن بـه اسـتدلال و تعمـيم      تلاش منطق ارسطمعتقد است  �شهيد صدر

پـذيري   تعمـيم براي توان  حقيقي ناتمام است و تنها با روش توالد ذاتي مي توالداستقرايي براساس 

  ٤٨.دليلي استوار ارائه کرداستقرا 

ماننـد  اي نيسـت،   معناي استنتاج هر قضيه از هـر قضـيه   بهمعتقد است توالد ذاتي  �شهيد صدر

مند است. توضيح اينکه به اعتقـاد ايشـان    ، بلکه اين توالد قانونع خورشيد از مرگ زيدطلواستنتاج 

از نخسـت   :گذرد از دو مرحله مي ،كند اي كه عقل براساس توالد ذاتي تحصيل مي هر معرفت ثانويه

در اين مرحلـه تنهـا افـزايش     .كند واقعي و حقيقي با كمك حساب احتمالات عبور مي توالدمرحله 

ذاتـي شـروع    توالـد اسـت و در مرحلـه دوم    نـاتوان آيد و از تبـديل بـه يقـين     ل به دست مياحتما

  ٤٩.شود مي

گيرد، لازم است از اين دو مرحله عبور کنـد. از   انجام مي ذاتيمسئله استقرا نيز که بر اساس توالد 

  .رو لازم است به تفسير استقرا در دو مرحله توالد موضوعي و توالد ذاتي بپردازيم اين
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  مرحله اول: تفسير استقرا در مرحله توالد موضوعي

 يصـورت  يي، بـه اسـتقرا   يهدرجه احتمال در قض احتمالات،  مرحله براساس ضوابط حساب يندر ا

  ارتباط به حالـت  يني، بدونو ع ياضير  يمرحله به روش يناحتمال در ا نمو .يابد يم ينده افزايشفزا

  .پردازد يحساب احتمالات م يبه بررس �صدر يدشه ور ينز اا ٥٠گيرد. يشخص صورت م يروان

در زندگي روزمره مـا کـاربرد زيـادي دارد و از معنـاي روشـني حکايـت       » احتمال«اصطلاح 

شناسي مطرح است. نخسـتين بـذرهاي    کند. حساب احتمالات در حوزه علم رياضي و معرفت مي

 ـ  رياضـي » لوسـا پاسـيولي  «حساب احتمالات توسط  رح شـد، و سـپس توسـط    دان ايتاليـايي مط

دنبال شد، و بعد توسـط جـاليلي، فرنسـيس بـيکن،     » نيکولو فونتانا تارتاجليا«اش به نام  همشهري

بررسي تفصيلي مباحث حساب احتمالات از عهده  ٥١پاسکال و ديگران به مراحل رشد خود رسيد.

 ـ اي از مباحـث آن در پرتـو انديشـه    رو به گزيده اين نوشتار خارج است. از اين  �صـدر  يدشـه  ايه

  پردازيم. مي

تنها به ارائه دو تفسير بسنده نموده و  �صدر يدشه. استتفاسير مختلفي براي احتمال ارائه شده 

  کند. سپس تفسير خود را بيان مي

  تفسير اول: تفسير کلاسيک احتمال

احتمال در تفسير کلاسيک عبارت است از: نسبت تعداد وجـوه منظـور و مطلـوب بـر کـل وجـوه       

 ـ ه[يفسر الاحتمال بأنّه نسب«...وي الامکان؛ متسا  ـ ه[الحالات الموافق  ـ ه[للحادث إلـي مجمـوع    ه[المطلوب

بـه لاپـلاس    تفسـير ايـن   ٥٢».ه[بعـد افتـراض أن جميـع تلـك الحـالات متسـاوي       ه[الحالات المترقّب

  ٥٣دان فرانسوي نسبت داده شده است. رياضي

  شکال مهم دچار است:معتقد است تعريف مذکور به دو ا �صدر يدشه
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احتمالي آنها است، بنابراين، مقصود از  ارزشالف) مقصود از تساوي حالات ممکن تساوي در 

الاحتمال است؛ و گنجاندن لفظ احتمـال   الامکان که در تعريف احتمال اخذ شده، متساوي متساوي

  ٥٤توان تقرير نمود. م دور است. اين اشکال را به بيان ديگري نيز ميدر تعريف خودش، مستلز

شود که ارزش احتمالي آنهـا   مي موارديب) تعريف مذکور جامع افراد نيست؛ زيرا فقط شامل 

گردد؛ و  متساوي باشد؛ اما اگر ارزش احتمالي آنها غيرمتساوي باشد، تعريف مذکور شامل آنها نمي

آن موارد باطـل اسـت؛ زيـرا نتيجـه همـان خواهـد بـود کـه در مـوارد           گفته بر تطبيق تعريف پيش

  ٥٥رسيم. الاحتمال به آن مي متساوي

  تفسير دوم: تفسير احتمال بر اساس تکرار

است. اين تفسير برخلاف تفسير کلاسيک، بـه   مبتني» نظريه[ التکرار المتناهي«اين تفسير بر اساس 

اگـر مـا دو   مطابق اين تفسـير   رجي واقع شده نظر دارد.حالات ممکن نظر ندارد، بلکه به حالات خا

 يکـديگر بـا   »هوشمند هاي يعراق«  که در گروه سوم يريمو هوشمندان را در نظر بگ ها يعراق گروه

بـا   هوشمند باشـد،  نتخاب شده،ي را اتفاق يا گونهه که ب يفرد عراق يک ينکهاحتمال ا؛ دارند  جتماعا

 ـ بـه   هوشـمند  هاي يتعداد عراق، يعني نسبت اول گروه  نسبت تعداد گروه سوم به هـا   يتعـداد عراق

  ٥٦.خواهد بودمساوي 

تعريف قبلـي را نـدارد امـا ايشـان در پرتـو       اشکالاتمعتقد است که اين تعريف  �صدر يدشه

تفکيک بين احتمال واقعي و احتمال فرضي و تطبيق احتمال رياضي بر احتمـال فرضـي و در پرتـو    

را هـاي احتمـالات    تمام گروه يادشدهکند که تعريف  ف احتمالات ثابت ميهاي مختل تفصيل گروه

  ٥٧رد. بنابراين، پذيرفته نيست.يگ نميدر بر 
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  : تعريف احتمال بر اساس علم اجماليبرگزيدهتفسير 

بعد از بررسي دو تفسير گذشته، به ارائه تفسير برگزيده خود که بر علم اجمالي مبتنـي   �صدر يدشه

است، نه اصطلاح فلسـفي آن   آن. مقصود از علم اجمالي در اينجا اصطلاح اصولي پردازد است؛ مي

که به معناي بساطت بوده و از علم تفصيلي بالاتر است. بنابراين، علم اجمالي علمي است که متعلق 

علم اجمـالي بـر دوگونـه     ٥٨آن مشخص نباشد؛ در مقابل علم تفصيلي که متعلق آن مشخص است.

  است:

به اين معنا که احتمـال اجتمـاع آنهـا     ناسازگارند؛اي که اطراف آن با يکديگر  ماليالف) علم اج

  خواهد آمد. وت از سه دوستت به ملاقات يکيفقط   يبدان آنکهانند م وجود ندارد،

اي که اطراف آن با يکديگر سازگارند؛ به ايـن معنـا کـه احتمـال اجتمـاع آنهـا        ب) علم اجمالي

کـه احتمـال    از سه دوستت به ملاقات تو خواهـد آمـد   کم يکي دست يدانب آنکهمانند  وجود دارد،

  ٥٩هر سه نفر با هم وجود دارد. ياآمدن دو نفر آنها با هم 

اي که در تعريف احتمال اخذ شده، قسم اول است، نه قسم دوم. البته ايشان يـادآور   علم اجمالي

گـردد؛ زيـرا قسـم دوم گرچـه از      مـي شود که علم اجمالي قسم دوم نيز در نهايت به قسم اول بر مي

اطراف بيشتري برخوردار است؛ وقتي اطراف آن را محاسـبه کنـيم، بـين آنهـا ناسـازگاري وجـود       

علـم بـه کلـي غيـر معـين؛      ..١بنابراين، در علم اجمالي مورد نظر بـا چنـد چيـز روبـروئيم:      ٦٠دارد.

عدد مجموعه اطراف مطابق  مجموعه احتمالاتي که عددشان با..٣علم اجمالي؛  اطرافمجموعه ..٢

  ٦١ناسازگاري بين اطراف علم اجمالي...٤است؛ 

با توجه به توضيحات گذشته در خصوص علم اجمالي، به ارائه تعريـف احتمـال    �صدر يدشه

فـي   عضـو إن الاحتمال الذي يمكن تحديد قيمتـه هـو دائمـاً    «نويسد:  پرداخته و در تعريف آن مي

رقـم   ه[قيمته تساوي دائماً ناتج قسم ، وه[ل في علم من العلوم الإجماليالاحتمالات التي تتمثّ ه[مجموع
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هر احتمـالي کـه    ٦٢».الأطراف التي تتمثّل في ذلك العلم الإجمالي ه[اليقين علي عدد أعضاء مجموع

توان ارزش آن را تعيين کرد، عضو مجموعـه احتمـالاتي اسـت کـه در علمـي اجمـالي نمايـان         مي

با نتيجه تقسيم عدد يقين بر عدد اعضـاي مجموعـه اطـراف آن علـم اجمـالي       شود، و ارزش آن مي

خارجي ميان حوادث اسـت و نـه مجـرد تكـرار      هنه رابط ،مساوي است. احتمال مطابق اين تعريف

  ٦٣.بلكه تصديق نسبت به درجه خاصي از احتمال است ،اي ديگر مجموعه

احتمالات از جملـه روش تعيـين   به مباحث ديگر حساب  �پس از تعريف احتمال، شهيد صدر

پردازد که پرداختن به آنها ما  ارزش احتمالات و تطبيق قواعد حساب احتمالات بر مسئله استقرا مي

  کند. را از هدف نوشتار خارج مي

معتقد است که قضيه استقرايي در مرحلـه توالـد موضـوعي لازم اسـت داراي دو      �شهيد صدر

و   يگانـه  يمفهوم گيرد، بايد داراي يکه استقرا در آنها صورت م يا مجموعه ويژگي باشد: اول اينکه

؛ دوم نگرفته باشد سرچشمه بصيرت يانباشتن کور و ب يکمشترک باشند و اجتماعشان از  يتيخاص

ملاحظـه   يگريمشترک ديت افراد در خاص يرکه تجربه آنها را دربرگرفته از سا يافراد ييجدا اينکه

  ٦٤نشود.

اسـاس ضـوابط    بـر  توالد ذاتي در مرحلهيي استقرا يهرجه احتمال در قضد حاصل مطلب اينکه،

بـا روش   تصـديق يابد؛ و استنتاج اين درجه عالي  يم ينده افزايشفزا يصورت به حساب احتمالات،

پذيرد. چنانچه با عمل استقرا در موارد فراواني مشاهده کنيم که هرگاه حرکـت   استنباطي سامان مي

توان به اينکه حرکـت،   شود؛ با تکرار اين عمل، مي آن، حرارت نيز موجود ميموجود شود، به دنبال 

علت حرارت است؛ درجه بالايي از تصديق حاصل کرد؛ و وقتي به عليت مذکور تصـديق حاصـل   

ايـن اسـتنتاج گرچـه بـر      ٦٥گـردد.  گردد، به همان درجه، تصديق به تعميم اين قضيه نيز حاصل مي
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اي کـه   ، بين استنباط در استقرا و استنباط در غير استقرا فرق است؛ زيرا نتيجهاستنتاج استنباطي است

العـالم  «کنـد، ماننـد ايـن اسـتنباط:      آيد، از واقعيتي خارجي حکايت مـي  در بقيه موارد به دست مي

حدوث عالم واقعيتي است که توسط ايـن اسـتنباط   ». متحرک و کل متحرک حادثٌ فالعالم حادثٌ

آيد، از واقعيتي خـارجي حکايـت    اي که در استقرا به دست مي دد؛ در حالي که نتيجهگر استنتاج مي

  ٦٦کند. کند؛ بلکه از درجه تصديق مستقرِ به مفاد استقرا حکايت مي نمي

  مرحله دوم: تفسير استقرا در مرحله توالد ذاتي

يابد؛ امـا   فزايش مياي ا به صورت فزاينده احتمالدر مرحله پيشين تبيين شد که در قضيه استقرايي، 

، يقـين  در اينجـا احتمال به يقين هستيم. مقصـود از يقـين   اين در اين مرحله به دنبال رساندن درجه 

منطقي و ذاتي نيست، بلکه يقين موضوعي است. توضيح اينکه يقين در يک تقسيم بر سه قسم قابل 

  تقسيم است:

ثبـوت محمـول بـراي موضـوع     به  مجز :از استعبارت   يقين ينا الف) يقين منطقي يا رياضي:

 ـ ين،بنابراقضيه همراه جزم به استحاله نفي محمول از آن موضوع.  مرکـب   جـزم از دو  يقينـي  ينچن

» يقين مضاعف«رو  شود. از اين يحاصل نم نگردد، يمهضم يدوم به اول يقکه تصد يو مادام ،است

و مقصود از يقين  است ياضير يها و استدلال يسات منطقيافرآورده ق يقين يناشود.  نيز ناميده مي

  ٦٧بالمعني الاخص در منطق ارسطويي همين است.

 يا گونـه ه ب يه،قض يکبه  يجزم و قطع آدم :ازعبارت است   يقين ين: ايشخص يا يذات ب) يقين

بـه خـط    يهشـب  بـا ديـدن خطـي   که  يمانند انسانيست؛ همراه با آن ن ياحتمال خلاف ياشک  يچکه ه

خـط   ينا ينکهدر ا يا استحاله يچدر همان حال ه؛ اما اوست دوست خط اين کند يم يقين ،دوستش
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 ـ کند، هر ينم باشد، احساس يگرياز شخص د  ـ  يـزي چ ينچند چن  شـمارد؛ زيـرا   يرا محتمـل نم

  ٦٨.يستمحال بودن ن يمحتمل نبودن به معنا

 ـ يقـين در هـر   يدبا يقين ينا  يمعنا يافتن يبرا :يموضوع ج) يقين  )اول داد: ييـز دو امـر تم  ينب

 پـس،  .اسـت آن  يـانگر نما يقـين که  يقيدرجه تصد )؛ دوماست  حاصل شده يقين که بدان اي يهقض

بـدان   يقينکه  شوي يمرو  روبه اي يهبا قض يابي، يرا م ات يهبه مرگ همسا يقين يشآنگاه که در خو

 يـن که ا يقتصداز  يبا درجه خاص يگر،دسوي از . »مرده است فلاني«ينکه تعلق گرفته است و آن ا

درجـات   يندارد کـه از کمتـر   يدرجـات  يقتصـد  يـرا ز؛ بود يرو خواه هبور آن است،گوياي  يقين

 ـ  اسـت. زمـاني  سلسـله   يـن درجـه ا  ينبالاتر يندهنما  يقينو  يابد يتا جزم امتداد م الاحتم  ينکـه ب

يم؛ ردفـرق گـزا   ،آن اسـت گويـاي   يقـين کـه   يقيتعلق گرفته و درجه تصد  بدان يقينکه  اي يهقض

صـحت و سـقم از   ..١ وجـود دارد:  يکه دوگونه صحت و سقم در معـارف بشـر   يابيمدر توانيم مي

که مـلاک آن مطابقـت و عـدم مطابقـت     (بدان تعلق گرفته است  يقينکه  اي يهقض  يعني ،جهت اول

کـه   يقاز تصـد  يا درجـه   يعنـي  ،صحت و سـقم از جهـت دوم  ..٢باشد)؛  يم يبا واقع خارج يهقض

. بـراي  باشـد نادرسـت  دوم  يـدگاه از د يول يح،از جهت اول صح يقينيبسا  چه است. حاصل شده

نقـص   يکتـاب دارا  يک کتابخانه بزرگ مشتمل بر صد هزار جلد کتاب، يکدر بدانيم که اگر  ،مثال

هـر چنـد   ؛ همان کتاب است ين،که ا يمکرد يداکتاب خاص جزم پ وجود دارد؛ چنانچه با ديدن يک

 يـن ابـه   ؟ ويکـرد  يداپ ياعتقاد ينکه چرا چن شويم يم  رو روبهاعتراض  ينبا ا؛ دباش ينچن اقعدر و

در واقع احتمال نقص هـر   يراز ي؟دار ينسبت به کتاب دوم و سوم چه نظر  کهخوريم  ميبرپرسش 

  است.          يکتاب مساو
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در  يقصدت يذات رسيم. يقين يم يموضوع يقينو  يذات يقين يانم يزاتم يشهرهگذر به اند يناز ا

 يقينکه  يدر حال؛ نباشداعتقاد در کار باشد و چه  ينا يبرا يچه مجوز است؛درجه ممکن  ينبالاتر

 يقيتصد رجهبا د يقدرجه تصد ينا آنکهبه شرط  درجه ممکن است ينبه بالاتر يقتصد يعضومو

اسـت  آن  يموضـوع  يقين يگر،دسخن به  .کند، مطابق باشد يم يزتجو ينيو ع يواقع يکه مجوزها

 ـ يقينيگاه  بنابراين، جزم برسد.  کنند، به ياقتضا م ينيمجوزات ع ي کها که درجه  يقـين بـدون   يذات

 ـ يقـين بـدون   يموضـوع  يقـين  يو زمـان  پيشينمثال  شود؛ مانند يحاصل م يموضوع تحقـق   يذات

درجه جزم  حاصل شود، ينيو ع يموضوعمجوزات براساس  بايست يکه م يا درجه يابد؛ يعني يم

 ـ يـدا حاصل شده جـزم پ  او يبرا  که يرطبيعيغ يفضا يلبه دل فعلاً يخاص انسان است،  از .کنـد  ينم

 يشناخت روان يو محتوا يدارد و از حالت نفسان ينيع يخصلت يموضوع يقينکه  يابيم يدرم رو ينا

ا معرفـت ر  يشـناخت  جنبـه روان  يذات يقين ولي برد؛ يسر مه آن انسان در آن ب يا يناست که امستقل 

  ٦٩.کند يبازگو م

در مرحله توالد ذاتي به دنبـال آن اسـت، يقـين     �، آنچه شهيد صدرگانه با توجه به اين اقسام سه

کند؛ چـون قبـول مقـدمات و انکـار نتيجـه       ايجادتواند يقين منطقي  منطقي نيست؛ زيرا استقرا نمي

ز سوي برخي بر ديـدگاه  گردد اشکالي که ا استقرا مشتمل بر هيچ تناقضي نيست. از اينجا روشن مي

اشـکال   ٧٠مبني بر اينکه تلاش ايشان از ايجاد يقين منطقي نـاتوان اسـت؛  شده، مطرح  �شهيد صدر

موردي است؛ زيرا اساساً ايشان دنبال تحصيل يقين منطقي نيستند. يقين ذاتي نيز از محـل بحـث    بي

ف نيست؛ چون حصول استقرا نيز چندان محل اختلا است؛ چرا که حصول يقين ذاتي توسط خارج

بنابراين، آنچه در اين مرحله دنبـال   ٧١تر مردم مورد قبول است. يقين ذاتي توسط استقرا در بين بيش

  شود، به دست آوردن يقين موضوعي است. مي
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آيد که از يک اصل اوليه که در نظام معرفتي  يقين موضوعي در دليل استقرايي زماني به دست مي

نمايـد:   چنـين تقريـر مـي    �اصل اوليه را شهيد صـدر اين استفاده کنيم.  انسان قرار داده شده است،

 ــ   في محور واحد، فحصل هـذا المحـور   ه[كلّما تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالي« ـ   لـذلك  ه[نتيج

  ٧٢».ينإلي يق ه[تتحول ضمن شروط معين ه[الكبير ه[الاحتمالي ه[، فإن هذه القيمه[كبير ه[احتمالي ه[علي قيم

احتمـالي، ارزش    زيـادي از ارزش  مقداراگر يك محور به جهت تجمع  اصل اوليه اين است که

آنگاه اين ارزش احتمالي فراوان با وجـود شـرايط معينـي بـه يقـين       ؛احتمالي بزرگي حاصل نمايد

تمـال  . ايشان معتقد است اين اصل در بعد معرفتي بشر نهادينه شده و مطابق آن به احگردد تبديل مي

کند. از بين رفـتن احتمـال کوچـک در     کوچکي که در کنار احتمال بزرگ وجود دارد، توجهي نمي

پرتو عواملي نيست که بتوان بر آنها غلبه کرد، بلکه مطابق حرکـت طبيعـي معرفـت بشـري اسـت.      

 بنابراين، از بين رفتن احتمال کوچک شبيه از بين رفتن برخي از احتمالات در نتيجه برخـي عوامـل  

روحي، همچون فال بد يا فال خوب زدن نيست که به خود شخص مربوط بوده و طبعـاً قابـل ازالـه    

  ٧٣باشد. مي

طور که درجه کوچکي احتمال براي ايجاد يقـين ذاتـي در    توجه به اين نکته لازم است که همان

بين مردم مختلف است، درجه کوچکي احتمال براي ايجاد يقـين موضـوعي نيـز مختلـف اسـت.      

توان براي درجه احتمال کوچک معيار واحدي مطرح نمود. آنچه مهـم اسـت تقريـر     براين، نميبنا

  ٧٤خود اصل است و به تعيين درجه احتمال کوچک نيازي نيست.

نابود شدن ارزش احتمال كوچك  که اصل اوليه با وجود يک شرط قابل اجرا است و آن، ايناين 

وگرنه با از بـين رفـتن احتمـال کوچـک، احتمـال       ،شدن ارزش احتمال بزرگ نباشد نابود مستلزم

هزار جلدي علـم   صد  هاگر به نقصان يك كتاب در كتابخانبزرگ نيز از بين خواهد رفت؛ براي مثال، 
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  بـا برداشـتن هـر كتـاب، مقـدار احتمـالي نـاقص بـودن آن كتـاب برابـر بـا            ،اجمالي داشته باشيم

ولـي   ؛اسـت بيشترآن مقدار احتمـال  ه است ک ٩٩٩٩٩سلامتي هر كتابي احتمال است و        

اگر ارزش احتمال بزرگ بخواهد زيرا  ؛تواند مقدار احتمال زياد را به يقين تبديل كند اين تجمع نمي

ارزش احتمالي کوچک را نابود سازد، اين نابودسازي از دو حـال خـارج نيسـت: يـا اينکـه ارزش      

برد، و يا آن را در يک محور خاص از بـين   احتمالي کوچک را در همه اطراف علم اجمالي از بين مي

نفي علم اجمالي بـه نقصـان يـك كتـاب در كتابخانـه       برد. احتمال اول باطل است؛ زيرا مستلزم مي

از است. احتمال دوم نيز قابل قبول نيست؛ زيرا مفروض آن اسـت کـه همـه اطـراف علـم اجمـالي       

 ،نتيجهدر تيجه آنها را مختلف فرض کرد. توان ن ند. بنابراين، نميارزش احتمالي يکساني برخوردار

  ٧٥.ينجامدنابودي ارزش احتمالي بزرگ ن بهاحتمال کوچک زماني معقول است که  نابودي

احتمالي بزرگ به يقين موضوعي ارائـه   ارزشدو روش معقول براي تبديل  �سپس شهيد صدر

دو علـم  : لي لازم اسـت فرض دو علم اجما ،سازي اصل اوليه براي معقول کند. مطابق روش اول مي

  ند از:ا عبارت »ب«براي  »الف«باب عليت  اجمالي در

 ـ زيـرا  ؛سـازد  را مشخص مـي  »ب«براي  »الف«علم اجمالي كه احتمال آغازين عليت  اول)  هب

  دانستيم كه پديده ب داراي علتي است و آن علت يا الف اسـت يـا ت؛ در ايـن    اصل عليت مي کمک

  عضو خواهد بود.علم اجمالي داراي دو  ،صورت

 ،براي نمونـه  ؛مبناي افزايش احتمالي عليت قرار داده شد پيشينعلم اجمالي كه در مرحله دوم) 

چون در هر تجربه با بودن الف، احتمال پديد آمدن و  ،تقارن الف و ب را دريابيم  ، بار تجربه دهاگر با 

کنـد، و چـون    ا ميديپوجود مال احتدرجه  ١٠٢٤، تعدادتجربه ده باردر  ،استيک بر دو نيامدن ب 

 ١٠٢٤آيد، احتمال عليت ت براي الف يـک درجـه بـر    به دست مي تقارن الف و ب در ده بار تجربه

اسـت.   احتمـال درجـه   ١٠٢٣» ب«است؛ در حالي که احتمـال عليـت الـف بـراي      احتمالدرجه 
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يت الف بـراي  (عل احتمال، مبناي تشكيل يك تجمع ايجابي حول يك محور درجه ١٠٢٣بنابراين، 

اين تجمع بـه كسـب مقـدار     .از دو عضو علم اجمالي اول است يعليت الف براي ب يك است. ب)

 ـ  ،پسشود.  منجر مي احتمال بزرگ  هتجمع احتمال بيشتر در علم اجمالي دوم نسبت به وجـود رابط

اوليـه   شمارد تا با كمك آن اصل ما را مجاز مي ،عليت الف و ب كه عضوي از علم اجمالي اول است

كه ايـن تجمـع،    گيريم نتيجه مي گفته اصل اوليه پيشبا توجه به به يقين موضوعي دست يابيم. حال 

 (عليـت ت بـراي ب)   باعث يقين به عليت الف براي ب شده و سبب نابودي مقدار احتمال كوچك

ايـن   زيـرا تجمعـي كـه معلـول    ؛ انجامد نميگونه تناقضي   در اين فرض به هيچ . اين تطبيقگردد مي

كه مقدار احتمالي كه اين  در حالي ؛بر قسمت عمده مقدار علم اجمالي دوم دلالت دارد ،فرض است

كه علم اجمـالي دوم شـامل   باشد  اي نمي مقادير مساوي احتمالي ءشده، جزي آن تجمع باعث نابود

يـك علـم،    يابد كه تعداد زيادي از مقـادير احتمـالي   اصل اوليه زماني تحقق مي ،پس .گردد آنها مي

  ٧٦حول محوري خارج از قلمرو آن علم جمع گردند و باعث نابودي يك مقدار احتمالي شود.

و تطبيـق آن بـر    يادشدهاصل اوليه  کمکبا در مرحله توالد ذاتي  �شهيد صدرنتيجه بحث اينکه 

  .کند تبديل ميدليل استقرايي، ارزش احتمالي بزرگ را به يقين موضوعي 

  ����در انديشه شهيد صدر تطبيقات مسئله استقرا

 �؛ چه تطبيقاتي که خود شـهيد صـدر  استدليل استقرايي داراي تطبيقات فراواني در علوم مختلف 

يـک تطبيقـات    يکبه آنها پرداخته يا تطبيقاتي که به بررسي آنها نپرداخته است؛ اما بررسي تفصيلي 

صت بيشتري نيازمند اسـت  در پرتو حساب احتمالات به فر �دليل استقرايي با رويکرد شهيد صدر

شناختي  اي از تطبيقات معرفت رو در اينجا به ارائه فهرست گونه گنجد. از اين که در اين نوشتار نمي

  کنيم. بسنده مي
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  شناختي تطبيقات معرفت

با  للإستقراء يه[الأسس المنطقشناسي در فصل چهارم کتاب  تطبيقات ديدگاه ايشان در حوزه معرفت

بررسي شده است. ايشان در اين فصل، نخسـت  » في ضوء المذهب الذاتي ه[البشري ه[المعرف«عنوان 

مبـادي برهـان (يقينيـات     شـامل  ،شناسـي  هاي منطق ارسطويي در مورد مباحث معرفت به ديدگاه

هـاي غيربرهـاني (مظنونـات، مشـهورات، مسـلمات،       ) و مبادي قياسگانه نظري و بديهيات شش

هاي خويش را در مورد اين مباحث ارائـه   پردازد و سپس ديدگاه ميمقبولات، وهميات و مشبهات) 

  شود: کند و در پايان به نتايج زير رهنمود مي مي

دو مرحلـه توالـد موضـوعي و     هـر توان دليل استقرايي را با  الف) در قضاياي اوليه و فطريه، مي

 ـ  بهـذا يمكننـا أن نتوصـل     و«...توالد ذاتي آن در مورد آنها اجرا نمـود:    اللـزوم و  ه[إلـي إثبـات علاق

من القضـايا   ه[في أي قضيـ   التي شرحناها فيما سبق ه[وفقاً لطريقته العامـ   بالدليل الاستقرائي ه[الضرور

  ٧٧».التي يعتبرها المنطق الأرسطي من الأوليات والفطريات

اما با نگـاه  ؛ آيند به شمار ميجزء قضاياي اوليه ب) قضاياي تجربي در منطق ارسطويي، نخست 

) ه[النسـبي  ه[الاتّفـاق (الصـدف  «شوند که از قضـيه اولـي    اي شمرده مي تري جزء قضاياي ثانويه عميق

جزء قضـاياي  » الاتّفاق لايکون دائمياً«اما در منطق ذاتي، قضيه  ٧٨شوند. استنتاج مي» لايکون دائمياً

که  چنان ٧٩ي تجربي ديگر قرار گيرد.تواند پايه و اساس قضايا . بنابراين، نميآيد به شمار ميتجربي 

روند کـه بـا روش توالـد     قضاياي تجربي در منطق ذاتي، جزء قضاياي ثانوي و مستدلي به شمار مي

گردد و با روش توالد ذاتي ايـن درجـه احتمـالي     موضوعي، درجه احتمال بزرگ در آنها حاصل مي

  ٨٠.شود تبديل ميبزرگ به يقين موضوعي 
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در منطق ذاتي، همانند قضاياي تجربي با روش حسـاب احتمـالات در   ج) قضاياي حدسيه نيز 

هـو رأينـا    ه[الحدسـي  ه[رأينا فـي القضـي   و«آيند:  دو مرحله توالد موضوعي و توالد ذاتي به دست مي

  ٨١».ه[التجريبي ه[المتقدم في القضي

» اس علي الکـذب يمتنع اتّفاق عدد کبير من الن«د) قضاياي متواتره در منطق ارسطويي از قضيه 

 قضـيه ايـن  اما در منطق ذاتـي،   ؛آيد به شمار ميشوند. خود اين قضيه جزء قضاياي اوليه  استنتاج مي

تواند پايه و اساس قضاياي متواتره ديگر قـرار   . بنابراين، نميآيد به شمار ميجزء قضاياي استقرايي 

يكـون دائميـاً أو التصـديق بامتنـاع     موقفنا من التصديق بأن الكـذب لا  و«...نويسد:  گيرد. ايشان مي

) لايكون ه[النسبي ه[هو موقفنا من التصديق بأن الاتفاق (الصدف ،اتفاق عدد كبير من الناس علي الكذب

که قضاياي متواتره نيـز   چنان ٨٢؛»ليس تصديقاً عقلياً أوليا تصديق استقرائي و ه[دائمياً، فهو في الحقيق

رونـد   ر منطق ذاتي، جزء قضاياي ثانوي و مستدلي به شمار مـي همانند قضاياي تجربي و حدسي د

گردد و با روش توالد ذاتي ايـن   که با روش توالد موضوعي، درجه احتمال بزرگ در آنها حاصل مي

  ٨٣.شود تبديل ميدرجه احتمالي بزرگ به يقين موضوعي 

سـطويي جـزء   قضاياي محسوسه (چه با حواس ظاهري و چه با حواس باطني) در منطـق ار  )  ه

روند؛ اما در منطق ذاتي، گرچه قضاياي محسوس به حواس بـاطني جـزء    قضاياي اوليه به شمار مي

امـا   ٨٤؛»ه[لاشك في أن القضايا المطلوب إثباتها بالحس الباطن أولي و« آيند مي به شمارقضاياي اوليه 

لکـه هماننـد قضـاياي    آينـد، ب  قضاياي محسوس به حواس باطني جزء قضاياي اوليه به شمار نمـي 

روند کـه بـا روش توالـد موضـوعي،      تجربي و حدسي، جزء قضاياي ثانوي و مستدلي به شمار مي

گردد و با روش توالد ذاتي اين درجه احتمالي بزرگ به يقين  درجه احتمال بزرگ در آنها حاصل مي

  ٨٥.شود تبديل ميموضوعي 
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و منطـق ذاتـي در حـوزه     رسـطويي ابا اين تقرير اجمـالي، نقـاط مـورد اخـتلاف بـين منطـق       

  گردد. گانه بديهي روشن مي شششناسي در خصوص قضاياي  معرفت

شناختي دليـل اسـتقرايي بـر اسـاس حسـاب احتمـالات در        اي از تطبيقات معرفت اينها گزيده

است. البته ايشـان تطبيقـات مختلـف ديگـري نيـز در ايـن حـوزه آورده کـه          �انديشه شهيد صدر

  کنيم: رو، به ارائه فهرستي از آنها بسنده مي انجامد. از اين ه درازي بحث ميپرداختن به آنها ب

 ٨٨. اعتقاد به وجـود تماثـل بـين اشـيا؛    ٣ ٨٧. اثبات وجود جهان خارج؛٢ ٨٦. اثبات وجود عقلا؛١

  ٩٠.. قضاياي منطقي ورياضي بر مبناي دليل استقرايي٥ ٨٩استدلال بر قضاياي نظري؛..٤

پرداختن تفصيلي به هر کدام  ٩١ق حساب احتمالات ذکر شده است.موارد ديگري نيز براي تطبي

  هاي مفصلي نيازمند است که از عهده اين نوشتار خارج است. از تطبيقات مذکور به بحث

  نتيجه

  توان استنتاج نمود، از اين قرار است: هاي گذشته مي آنچه از بحث

اسـتحاله اتفـاق و    الـف) صحت استنتاج در استقراي ناقص بر اثبات سـه اصـل مبتنـي اسـت:      .١

تصادف مطلق؛ ب) استحاله اتفاق و تصادف خاص؛ ج) توجيه تعميم بـر غيـر مـوارد اسـتقرا     

 شده.

الاتّفـاق او  «قاعـده  و براي اثبات اصل دوم به  منطق ارسطويي اصل اول را بديهي اولي شمرده .٢

إن «بـه قاعـده   تمسـک نمـوده و اصـل سـوم را بـا تمسـک        »ياًو لااکثر ياًدائم يکونلا ه[الصدف

 يتخلّـف المعلـول لا « يقاعده عقل ياو  »ه[نتائج متماثل يال يتؤد ه[يعطبلمن ا ه[الحالات المتشابه

اثبات نموده است. البته از سوي برخي طرفداران حکمت متعاليه، دو دليـل بـر    »ه[عن علّته التام

 اثبات سببيت عامه (اصل اول) ارائه گرديده است.
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 بـوده   محال ييارسطواصول  يقاز طر اصل اولاستدلال بر   امکانکه  است معتقد �شهيد صدر .٣

باشد و دو دليل ارائه شده بر اثبات آن بـه اشـکال    ياز منطق استقرا م  استفاده ،آن اثبات راهو تنها 

براي » مشابهت«و » نفي اتّفاق«مصادره به مطلوب دچارند. به اعتقاد ايشان، تمسک به قاعده 

عقلـي و قبـل از    جزء قواعـد  يادشده،دو قاعده  م و سوم نيز صحيح نيست؛ زيرااثبات اصل دو

دليلي اقامـه نكـرده اسـت و از     آنهاارسطو براي اولي بودن يا مبرهن بودن نيز و نيستند تجربي 

 .اعد را پيشين دانستوتوان اين ق طرفي نمي

يقين موضـوعي   استقراي ناقص مفيد يقين موضوعي است، و حصول �در ديدگاه شهيد صدر .٤

 موردپذيرد. در مرحله اول احتمال  با پيمودن دو مرحله توالد موضوعي و توالد ذاتي سامان مي

 .شود تبديل مييابد و در مرحله دوم به يقين موضوعي  نظر افزايش مي

نطـق  م منطق ارسطويي با منطق ذاتي در تفسـير نمـو معـارف انسـاني اسـت.      اختلاف اساسي .٥

يعني زايش و توالد موضـوعي و حقيقـي را بـراي افـزايش شـناخت و       ،هتنها يك راارسطويي 

علاوه بر توالد موضـوعي بـه    �شهيد صدر مذهب ذاتي ولي ؛سازد كثرت معلومات مطرح مي

و معتقـد اسـت قسـمت     جويد به نام توالد و زايش ذاتي و شخصي تمسك مي ،روش ديگري

  يد.آ زيادي از معارف انسان بر اساس اين روش به دست مي
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  ها نوشت يپ
  

 .١٧١-١٦٨، ص٢٩، ش�البيت فقه اهل، مجله »مدخلٌ الي نظريه[ الاحتمال«. شيخ احمدعبداالله ابوزيد، ١

  .١٢٢-٦٧، صفلسفتنا. محمدباقر صدر، ٢

  .١٦٨، صهمانابوزيد، . شيخ احمدعبداالله ٣

  .١٦٩-١٦٨. همان، ص٤

  .٢١٤-٢٠٠، صللأصول [المعالم الجديده. محمدباقر صدر، ٥

  .١٧٠. همان، ص٦

 .٨٦، ص٥، جمجموعه آثارمطهري، ؛ مرتضي ٣٩، صالإشارات و التنبيهاتسينا،  . ابن٧

 .١٠٠، ص١، جآموزش فلسفهتقي مصباح، محمد .٨

 .٣٢-٢٦، ص٢٦، جللإستقراء [الأسس المنطقيهمحمدباقر صدر،  .٩

 [الأسس المنطقيه ، المقاله[ الثانيه[، الفصل الثالث والعشرون؛ به نقل از:التحليلات الاُولي ،منطق أرسطوارسطو، . ر.ک: ١٠

  .٣٠، صللإستقراء

 .٣٤-٣٢، ص٢٦، جللإستقراء [هالأسس المنطقيمحمدباقر صدر،  .١١

  .٣٥همان، ص .١٢

  .٤٠همان، ص .١٣

 .١٠٠، ص١، جهمان محمدتقي مصباح،. ١٤

  . ٣٦، صللإستقراء [الأسس المنطقيهبه نقل از:  ؛٤٠٣، صالمنطق الوضعي محمود زکي نجيب،ر.ک: .١٥

 .٣٨-٣٧، صللإستقراء [الأسس المنطقيهمحمدباقر صدر،  .١٦

 .٤٢همان، ص .١٧

  .٨١-٦٧، صسفتنافل، همو .١٨

 .١٢٢-٨٣همان، ص .١٩

 .١٣١، ص٢، ج[الاسفار الأربعهمحمدبن ابراهيم، صدرالمتألهين،  .٢٠

 .١٣٦-١٣٥، صللإستقراء [يهالأسس المنطق نقل از:؛ به ١٨٠، ص٣، جيسماصول فلسفه و روش رئالر.ک:  .٢١
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  .٣٩، صالإشارات و التنبيهاتسينا،  ابن .٢٢

  .٢٧١، ص١ج ،المنطقياتابونصر فارابي،  .٢٣

  .٣٩، صالإشارات و التنبيهاتسينا،  ابن .٢٤

  .٢٧١، ص١، جالمنطقياتابونصر فارابي،  .٢٥

  .٢٦، صللإستقراء [الأسس المنطقيهمحمدباقر صدر،  .٢٦

  .١٠٠، ص١، جهمان . محمدتقي مصباح،٢٧

  .٢٢٠، صقسم المنطقسينا،  . ابن٢٨

 .٢٢٤-٢٢٢، صهمان. ٢٩

  .٤١، ص٢، جنفات شيخ اشراقمجموعه مصالدين سهروردي،  . شهاب٣٠

 .٢١٧، ص١، جشرح الاشارات و التنبيهات. نصيرالدين طوسي، ٣١

 .٨٩-٧٦، صکلام اسلامي، مجله تخصصي »منطق استقراء علمي«عبدالحسين خسروپناه،  .٣٢

  .١١٣، صللإستقراء [يهالأسس المنطقمحمدباقر صدر،  .٣٣

 .١٣٧-١٣٥همان، ص .٣٤

  .٤٣٩، ص٢، جدر قرآن يدتوحتفسير موضوعي، ، ؛ همو ١٠٢-٣٩، صاثبات خدابراهين عبداالله جوادي آملي،  .٣٥

را  فلسـفتنا يادآوري اين نکته داراي اهميت است که شهيد صدر کتاب  .٣٤١-٣٣٩، صفلسفتنامحمدباقر صدر،  .٣٦

مان داده ي سـا يرا با رويکرد ديدگاه عقلي ارسطو پيش از رسيدن به ديدگاه مذهب ذاتي به نگارش درآورده است و آن

تحول فکري پيدا نموده  فلسفتنادر بسياري از مباحث کتاب  الاسس المنطقيه[است. از اين لحاظ پس از نگارش کتاب 

د. مـورد محـل   کر... مشاهده و ١٨٦، ١٨٤، ١٨٢، ٩٩، ٩٤، ٨٨، ٨٤ توان اين تحولات را در صفحات است از جمله مي

ده و آنچه کرر با دست يافتن به ديدگاه جديدش در آن تجديدنظر بحث ما نيز از جمله همين موارد است که شهيد صد

  ي گفته، ناتمام دانسته است.يبا رويکرد منطق ارسطو فلسفتنارا در 

 .٥٧-٥٦، صللإستقراء [يهالأسس المنطقمحمدباقر صدر،  .٣٧

 .٥٩-٥٨همان، ص. ٣٨

 .٦٤-٦٣، صهمان .٣٩
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  .٦٧همان، ص .٤٠

 .٨٦همان، ص .٤١

 .٩٠همان، ص .٤٢

 .١٦١، صهمان .٤٣

 همان. .٤٤

  .٨٤، صفلسفتنا، همو. ٤٥

 .١٦٠، صللإستقراء [يهالأسس المنطق، همو .٤٦

 .١٦٣همان، ص .٤٧

 .١٦٦همان، ص .٤٨

 .١٦٨-١٦٦، صهمان .٤٩

  .١٦٨همان، ص .٥٠

  .١٦٣-١٥٧، صهمان، شيخ احمد عبداالله ابوزيد .٥١

  .٢١٠-٢٠٩، صللإستقراء [يهالأسس المنطقمحمدباقر صدر،  .٥٢

 .٨٥، صمنطق الاستقراءابورغيف، سيدعمار  .٥٣

  .٢١٠، صللإستقراء [يهالأسس المنطقمحمدباقر صدر،  .٥٤

 .٢١٦-٢١٥، صهمان .٥٥

 .٢١٨همان، ص .٥٦

 .٢٢٦-٢٢٠همان، ص .٥٧

  .٢٢٩، صهمان .٥٨

 .٢٣٠همان، ص .٥٩

  .٢٣١همان، ص .٦٠

 همان. .٦١

  .٢٣٢همان، ص .٦٢

 .٢٣٣همان، ص .٦٣

 .٣٩٧، صهمان .٦٤

  .٣٠٥همان، ص .٦٥

 .٥٠، ص[المعرفه [المذهب الذاتي في نظريه؛ سيد کمال الحيدري، ٤٠٩ص همان، .٦٦
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 .٤١١ـ٤١٠، صللإستقراء [يهالأسس المنطقمحمدباقر صدر،  ؛٥٤، صمنطق الشفاء، کتاب البرهانبن سينا،  .٦٧

 .٤١٢، صللإستقراء [يهالأسس المنطقمحمدباقر صدر،  .٦٨

، ٣٦، شـماره کيهان انديشـه ، »صـدر  يداستقراء از نگاه شه معضل«؛ مهدي هادوي تهراني، ٤١٥-٤١٢، صهمان .٦٩

 .٥٢، الحلقه[ الثالثه[، صدروس في علم الأصول؛ محمدباقر صدر، ٣٥ص

  .١٠١، ص١، جهمان محمدتقي مصباح، .٧٠

  .٨٣-٨٢، صهمان سيد کمال الحيدري، .٧١

 .٤٢٣، صللإستقراء [يهالأسس المنطقمحمدباقر صدر،  .٧٢

 .٤٢٤-٤٢٣همان، ص .٧٣

 .٤٢٥، صهمان .٧٤

 .٤٢٧-٤٢٦همان، ص .٧٥

 .٤٢٩، صهمان .٧٦

 .٥٣٩، صهمان .٧٧

  .٤٧٩همان، ص .٧٨

  همان. .٧٩

 .٤٨٢-٤٨١همان، ص .٨٠

 .٤٨٢همان، ص .٨١

  .٤٨٤همان، ص .٨٢

 .٤٨٥همان، ص .٨٣

  .٥١٥همان، ص .٨٤

 .٥١٧همان، ص .٨٥

  .٤٩٩. همان، ص٨٦

 .٥٢٧. همان، ص٨٧

  .٥٣٤. همان، ص٨٨

  همان. .٨٩

 .٥٥٠. همان، ص٩٠

  .٦٥، ص٣٠ش، �البيت فقه اهلمجله ، »مدخل الي نظريه[ الاحتمال...«احمد عبداالله ابوزيد،  شيخ .٩١
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  منابع

 .١٣٧٥البلاغه[،  نشرچاپ اول، قم،  ، التنبيهات و الاشارات عبداالله، بن حسينسينا،  ابن .١

 ق.١٤٠٤،  المرعشي االله آيه[ مكتبه[قم،  ،المنطق الشفاء، قسم ـــــ ، .٢

 .ق١٤١٠مجمع الفکر الاسلامي، الطبعه[ الاولي، قم، ، منطق الاستقراءسيد عمار، ابو رغيف، ال .٣

للشهيد السـيد محمـدباقر    ه[الفقهي ه[الاحتمال مع تطبيقاتها في المدرس ه[مدخلٌ الي نظري«ابو زيد، احمد عبداالله،  .٤

 . ٢٠٦-١٥٥، صق١٤٢٤ سال ،٢٩شماره ، �البيت فقه اهل ه[، مجل»�الصدر

 ـ»�للشهيد السيد محمدباقر الصدر ه[الفقهي ه[الاحتمال مع تطبيقاتها في المدرس ه[مدخلٌ الي نظري« ، ـــــ  .٥  ه[، مجل

 .٩٦-٦٥، صق١٤٢٤ سال، ٣٠شماره ، �البيت فقه اهل

  تا. چاپ دوم، قم، اسراء، بي ،خدا وجود اثبات براهين تبيين عبداالله، آملي، جوادي .٦

 .١٣٨٥ چاپ دوم، قم، اسراء، ،قرآن در توحيد موضوعي، تفسير ـــــ ، .٧

 .ق١٤٢٦دار فراقد، الطبعه[ الثانيه، قم، ، [هالمعرف [هالمذهب الذاتي في نظريحيدري، سيد کمال،  .٨

، مؤسسـه تحقيقـاتي   ١٣٨٠، بهار٣٧، سال دهم، شکلام اسلامي، مجله تخصصي »منطق استقراء علمي«ـــــ ،  .٩

 .٨٩-٧٢، ص�امام صادق

 تحقيقـات  و مطالعـات  چـاپ دوم، تهـران، مؤسسـه    ،اشراق شيخ مصنفات مجموعهلدين، ا سهروردي، شهاب .١٠

 .١٣٧٥،  فرهنگي

 ه[مرکز الابحـاث و الدراسـات التخصصـي   الطبعه[ الثانيه[، قم، ، للإستقراء [هالأسس المنطقيصدر، شهيد محمدباقر،  .١١

 .ق١٤٢٦ للشهيد الصدر،

للشـهيد الصـدر،    ه[مرکز الابحـاث و الدراسـات التخصصـي   الاولي، قم،  الطبعه[ ،للأصول [هالجديد المعالم ،ـــــ  .١٢

 .ق١٤٢١

للشهيد  ه[مرکز الابحاث و الدراسات التخصصيالطبعه[ الاولي، قم،  ،الثالثه[ الحلقه[ ،الأصول علم في دروس ،ـــــ  .١٣

 .ق١٤٢١الصدر، 

 ق.١٤٢٧للشهيد الصدر،  ه[اسات التخصصيمرکز الابحاث و الدرالطبعه[ الثانيه، قم، ، فلسفتنا، ـــــ  .١٤

  م.١٩٨١ العربي، التراث احياء الطبعه[ الثالثه، بيروت، دار ،[الأربعه الأسفار ابراهيم، بن محمد صدرالمتألهين، .١٥
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 .١٣٦٨، چاپ هفتم، تهران، سپهر، اصول فلسفه و روش رئاليسمي، سيدمحمدحسين، يطباطبا .١٦

 .١٣٧٥البلاغه[،  چاپ اول، قم، نشر ، التنبيهات و الاشارات شرحطوسي، نصيرالدين،  .١٧

 ق.١٤٠٨،  المرعشي اللّه آيه[ چاپ اول، قم، مكتبه[ ، المنطقياتفارابي، ابونصر،  .١٨

  .١٣٧٢ اسلامي، تبليغات سازمان ، تهران، نشرپنجمچاپ  ،آموزش فلسفه محمدتقي، مصباح، .١٩

 تا. قم، صدرا، بي، ٥ج، آثار مجموعه مطهري، مرتضي، .٢٠

 .١٣٠ـ١٤٧، ص١٣٧٠، ٣٦، شانديشه کيهانقم،  ،»صدر شهيد نگاه از استقراء معضل«مهدي،  تهراني، يهادو .٢١
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